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 (1401-1400زدهم فقه القضا)پانجلسه 

 الله علی محمد وآله الطاهرین ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین؛   یالحمدلله رب العالمین وصلّ

 سوالات 

   .عرض کنم و ادامه بدهیم د،گونه مطرح کردنمطلبی را یکی از فضلا پرسش

در اطمینان    زیرا  ؟ولی علم مربوط به دانش و عقل است   ؛مسئله قلبی است و مربوط به روح استشود گفت اطمینان یک  آیا می:  سوال

که   مثل کسی  .کندخلاف علم عمل می   ،نشسته باشدنآنجایی که به دلش    ،ولی در علم  ؛کندعمل نمی  اطمینانش  انسان هیچ گاه خلاف

ترسی از مرده    (که رسیده ی  شومثل مرده )  رسیدبه سکون و قرار می  ،اما اگر به اطمینان  ؛ترسدولی از آن می  ،کندعلم دارد مرده اذیت نمی

اما کسانی که ایمان و اطمینان   ؛دهد نشان نمیدر زندگی خودش اثری از علم آن هایی که علم به قیامت دارند اما یا خیلی از انسان .ندارد

 . آشکار استیامت در زندگی ایشان قاثر  بالاتر است(  ایمان همدارند)دیروز گفتیم اطمینان از 

اطمینان    .ها نیستاینمقصودمان    ؛گوییم اطمینانی میقتبحث ما ودر  اما    ؛کنمرد نمیها را  این حرفمن    ،خوب این اشکال ندارد  جواب: 

ها  اینکه بعضی  .کنیمدهیم و صحبت میهمین است که داریم توضیح می  (اطمینانی که الان محل گفتگو ما است )  اصول فقه و حقوق  ،فقه

فلذا حواستان باشد ذهنتان را    ؛دیگری است که در جای خودش ارزشمند است  یبحث ها  ، سکون در عمل ندارند  علم دارند اما قرار و

  . علم نشسته به جان انسان است ، نوع حق الیقینیک  )مطرح شده در سؤال( اصلا آن اطمینان  .آنجا خرج نکنید و در آن حال و هوا نروید

  چون ظن یک لفظ مادری است که )گوییم یعنی حالتی که بالاتر از ظن مطلق است اینجا اطمینان که می  .کنیمرا بحث نمی  هاما که این

در واقع اطمینان    ،همان احتمال راجحیعنی  ظن مطلق    (گویند مخصوصا قرینه ای می آورند ولی وقتی ظن می  ؛ دهدرا پوشش می  هاهمه این 

اطمینان یک کفی دارد که از آنجا شروع    ( وارد درس امروز شدیم  ، اگر برگه را دیده بشید)از این به اصطلاح کف بالاتر است    .این نیست

  آن  کف  .بین مطلق الظن و یقین است  .به آن برسدنباید    که  ش قطع استخود  ولی سقف؛  کف اطمینان سقف گمان مطلق است  .شودمی

 .ها محل بحث ما نیستاین  ؛ندهدیا حالا در عمل چه عکس العملی نشان دهد  .شود و سقفش زیر قطع استمطلق ظن شروع می ازبعد 

ر جوان و  ه  توانیم قول بدهیم چون ما نمی  واژه اطمینان واژه مهارشده در استعمال نیست  (د نوشتمی ه را داشته باشگر برگلذا ا) 

؛  یا یقین باشد  ،مرادش گمان راجح باشد  و   شاید کسی اطمینان بگوید   . محقق و پژوهشگر اطمینان را مهار شده استعمال کند  ،غیرجوان

توانم بگویم در اصطلاحات علما کفی دارد و  کلمات را دیده و استقرا کرده اینقدر می ( بگذارید   این فرض را بر)ولی به عنوان کسی که  

نه مثل شیخ اعظم    ،کنیمای میفلذا ما سه مرحله  . سقف آن نرسیدن به یقین است  ؛ نه هر ظنی،  کف آن شروع از ظن خاص است  ،سقفی

اما وقتی    .اشکال ندارد ؛ وید من مرادم این استگمی )شیخ اعظم(  البته ایشان .ای کرد و اطمینان را مقابل علم عرفی آوردکه چهار مرحله

یل تحیر زرسیم که یک ظنی داریم مبه اینجا می  ،معنای مناسب لغوی اطمینان  در  ،لغت  در  ،استعمالات  در  ،کنیممل می أدر کلمات علما ت



اطمینان     ؛ ولی یک جاییکند و اطمینان نداردکند سود میزند و گمان میمثل یک بازاری که یک کارخانه می.  رکون آور نیست  ، نیست

  ؛عقلی ندارداطمینان دارد هرچند یقین    ؛اینقدر کار را بلد است و کشور ثبات دارد  ،کندداریم مثل جایی که خیالش راحت است سود می

  .یمکنای میسه مرحله است. و سوم آن قطع و یقین عقلی منطقی

 واژه تعلیمی

اکنون محتوای آن  هرچند    ؛و دوست دارم فضلا این را یک بخش مستقل حساب کنندخواهم در ادامه عرض کنم  یک نکته ای که می 

در جستجو  کلمه را    کافی است شما این  .رودخیلی به کار می  در محاورات  ، در فقه  ،واژه اطمینان در اصول  .کنیمدر اطمینان پیاده میرا  

ولی    .نداه مصطلحات علوم که گفتاش آمده تا مشتق منه (260لِیَطْمَئِنَّ )بقره، آیه قرآن که واژه از خود  ه خبر استچببینید . بزنیدگوگل 

برای آسانی  ای است که  یک واژه واژه تعلیمی    ،ز اشاره کردمودیر  .است  واژه تعلیمیای که هست این است که این واژه یک  نکته

یک چیزهایی کن است  مم  .من سراغ ندارم  ،ن حکم آمده باشدلیل شرعی مبیّا فکر کنید این واژه در یک دماگر ش  است.  ده مآمفاهمه  

استبانت و    (89، ص:  17وسائل الشیعة؛ ج )   أَوْ تَقُومَ بِهِ البَْیِّنَةُ.   وَ الْأشَْیَاءُ کُلُّهَا عَلىَ هَذَا حَتَّى یَسْتَبیِنَ لکََ غَیرُْ ذلَکَِآمده باشد    به آن   قریب

   .ن حکم شرعی باشد نداریمای به عنوان مبیّ اما این کلمه در یک روایت و آیه .خیزدن بر میداطمینان هم از روشن ش  ،روشن شدن

یک قواعد منصوص داریم مثل    ، عرض کردممن در آن مقاله فلسفی قواعد    .ها قواعد تعلیمی داریمجالب است بدانید حتی بعضی وقت

 ،اتلافقاعده یا  (184، ص: 3الخلاف؛ ج )  ان اللّه تعالى إذا حرم شیئا حرم ثمنه لطاد از نصوص متعدد داریم مثص یک قاعده م ،لاضرر

و ما یُضْمَنُ بصحیحه یُضْمنَُ  مثل    است،   برای آسانی مفاهمه به کار رفته   . می استیتعلبلکه    ،طادصنه م ،اما بعضی قواعد نه منصوص است

چون    ،است  کدام  شمحل بحث  یلی مهم است که باحث بداند قاعده خ  .دانیمکه از این قبیل می(103حاشیة المختصر النافع؛ ص:  )  بفاسدِه 

در یکی    ام، آورده   در ذهنم است   دیگری   یک جایدر  من این را  غیر از آن مقاله که الان آدرس دادم  )ست  یقاعده ن  عقاعده تعلیمی در واق

حالا کتاب اول یا دوم    ،هاروش شناسی اجتهاد که هنوز چاپ نشده ولی برای چاپ رفته یا در همان کتاب ادله عام قرارداد  ،از کتاب هایم

 ( آید در همین کتابی که چاپ نشده به مناسبت عرض کردممیمراجعه کنید به این شکل الان دارد یادم  ؛آنجا عرض کرده باشم

 اطمینان واژه تعلیمی است  •

ها جاهای مختلف به کار  معمولا این طور درس  .شدشناسانه  درس روشدرس امروزمان    .اطمینان واژه تعلیمی است و اقتضائاتی دارد

گویم از آن واژه صحبت نشود  من نمی  .یکی چیزی پشت سر خودش داردکه باید آن را محور قرار دهیم  علیمیهای تببینید واژه   .آیدمی

 برای چه؟  ، اصلا بررسی کندآن را نباید درلغت، صرف و اشتقاق ولی اگر واژه موضوعیت ندارد خیلی 

از طرف یکی از نهادهای پر    ،ید من جزئیات را باز نکنمهاجازه بد  . بوددر قم  می  چند سال قبل جلسه معظّ  ، رود قبل از کرونایادم نمی 

  . شده بود  سرایت جنایتراجع به  بحث مفصلی    د وسای آن بخش از کل کشور آمده بودن ؤر  .کشور در قم برگزار شده بود  قدرت

بحث    ن چقدر ای ؛ دانندمانوس هستند میها کنند و با دادگاه جزا کار می هکه حقوق جزا و فق دوستانی   ، عمده مشکل هم بحث سرایت بود

نوبت به صحبت بنده    (روز آخر)روز سوم    .علمی بود  هم  واقعا جلسه و  سرایت سوال و ابهام دارد. خوب جمع شدن بحث علمی کنند  

واژه   ،واژه   اما این  آمده   متون فقهی  در  .سرچ کنید  ،سرایت در فقه آمده صحبت کردم که واژه    نکتهمن از همین    .ودمبرسید و سخنران  



گفتم اصلا    ( .که ابن فارس چه گفته است  ،آغازکرده بود  یکی از سخنرانان رفته بود از سری الیل )آخر    ؟ گردیددنبال چه می  .تعلیمی است

سبب یادم    غیر از   خواهم بگویم یا یک واژه باز سبب را مباشر نمی  ، اشتباه نکنم واژه سبب است  .در نصوص دینی واژه سرایت ندارید

آن را باید   قرار دارد، یک چیزی  آن  می است پشت یاگر تعل ،رودواژه هایی که به کار می ، ای است فضلانکته   (چند سال گذشته ) ، نیست

   .دی پیدا کن

  آمده است.   از باور ایشان   ؟از کجا آمده این اطمینان    ؟بگویید چرا  ، اطمینان را مطرح کردنر بیان دیروز  آقای شیخ انصاری د  .من مثال بزنم

خبر موثوق را تحویل   ،ردیگفلذا ایشان خیلی خبر ثقه را تحویل نمی ،رسدببه مرز اطمینان  باید  امارات ظنی  ،گوید اماراتچون ایشان می

 (.کنیمما دفاع میمبنایی که قسمت مثبتش را )گیرد می

  کسی   بعد  .یا باید به مرز اطمینان برسد  ها مطلقا حجت است خوب یک بحثی است که این   ( اصل عموم   ، اصل ظهور)ی  ییا مثلا اصول عقلا 

اگر    ؛گوییحرف ما این است که خودت داری می  .کندکند اطمینان را معنا میبعد شروع میو    نه باید به مرز اطمینان برسد  گویدمی

شینم واژه اطمینان را  ناینجا تعبیر به اطمینان کنم بعد باول  نه اینکه در ذهنت باشد    ؛ چیست  خودت   گویی باید ببینی اقتضا مبنیخودت می

اگر باید به حد قرار و سکون برسد    .شودمیمارات به چه حدی برسد قبول  أباید ببینی    ؛چیستدر این بحث  ببینی مبنی شما    باید  .معنا کنم

چون اطمینان در    ؛واژه اطمینان تاکید کنیروی  نه اینکه    .اطمینان و سکون بیابم ،ماراتی را قبول دارم که قرار برآن بیابمأباید بگویی که  

  .کنی خودت داری از آن استفاده می  ،قرآن به عنوان حکم شرعی نیامده 

نه انسداد میرزای قمی و    .انسدادی هستندبه نوعی  ها    این   ،چه کسی؟ شیخ انصاریمثل    ، میسره باشدالطرق  فلذا اگر کسی مبنایش خیر ال

  . انسداد و انفتاح  ، شبه انفتاح  ،شبه انسداد  ام.کرده   شبه انسداد   تعبیر به . من در این کتاب روش شناسی  ، نهاینکه هر گمانی حجت است

رساند مییک مجموعه ظنونی شما را به قرار    ،ها هستگاهی وقت   .همه جا دنبال علم و علمی نیستیمگویند ما  میها(  )شبه انسدادیها  این

به خصوص از باب  )مثلا خبر ثقه اگر ما دلیل بر اعتبارش هم نداشته باشیم    .خیر الطرق المیسره استها  اگر نرساند بعضی وقت  ؛برساند

توانید  دیگر نمی  ، ین مبنایی داریداینچن خوب وقتی    .شود به آن عمل کنیمشود، میوقتی با چیز های دیگری مقایسه می  ( خیر الطرق المیسرة 

 . دیل شوش معطّید و رویبایست اطمینانروی 

 مثال واژه تعلیمی در خیارات  •

قتی  وشیخ انصاری هم  .لاضرر داریم ؟می دانید چه داریم ،خوب ما در ادله غبن نداریم ،در خیار غبن  .بحث حساسی است  ،خیلی بحث 

  . کندگمراهمان می،  ستیمینباید خیلی روی کلمه غبن با  ؛ اگر دلیلش لا ضرر است  . دلیلش لا ضرر است  ،خواهد بر خیار غبن دلیل بیاوردمی

یک کسی بگوید در یک میلیون تومان   ؟نه   برود غبن است یاکسی تومان کلاه هزار  ،معاملهکنیم آیا در یک میلیون تومان میبحث  مثلا

  ؛ شما مبنایتان لاضرر است  !؟کنیدخوب به این دو بزرگوار باید گفت برای چه بحث می  ، دیگری بگوید غبن است  ،هزار تومان غبن نیست

را بحث کنید لاضرر را رها    کامشوقتی می خواهید احکنید؛ اما  استناد میبعد به لاضرر    ،شما می گویید خیار غبن  ؟ ببینید ضرر است یا نه

بله    د.اگر ضرر نیست حق ندار  ، اگر ضرر هست طرف حق دارد  (هایی هم داردها گاهی فرقنفی ضرر چون این  یا  حالا لاضرر)  !!کنیدمی

بداند مشتری بنا است به  حتی فروشنده    .کنندهزار تومان را الغا می  ،یک معامله یک میلیونی  درگویید ضرر هست اما عرفا  یک وقت می

خوب این یک حرف دیگری است اما باید دید پشت واژه غبن چه قایم    .کندخاطر هزار تومان معامله را به هم بزند از اول معامله با او نمی



که  باید حواستان باشد کدام خیار در نص آمده  دائما ،ی استاچه معرکهکه در خیارات حالا دیدید  . آن را پیدا کرد و آورد ؛شده است

اگر بعد بگوییم    (یعنی نام مراد است  ،نومینالیست)هم اگر بگوییم این واژه خودش مراد است    آن  رویش بحث کنیم و حرف بزنیم تازه 

 . حالا من درگیر با دیگران نشوم .کندآن هم یک وضیعتی پیدا می ،یک واقعی است پشت این 

    :کنداقتضا میچه مبنا  ببینیم آن بگردیم، بایدمعنای  در مفردات دنبال واژه اطمینان واژه ای نیست که   

 اطمینان به معنای وثوق و قرار نفس است   •

 غیر از عقل قطعی است    معمولی و ،غیر ظن طبیعیاطمینان  •

 شیخ الانصاری  لخلافا لا علم عرفی هم اطمینان است  •

 مترتب کرد   آن  های تعلیمی است که به اندازه تعلیمی بودنش باید احکام را براطمینان از واژه  •

بردارد این بحث دیروز وامروز را  بزرگواری  تعلیمی و واژه   ،اگر یک  تعلیمیقواعد  یا چهل  ابتدا یک مقاله در حد    .های  صفحه  سی 

ولی به شرطی    . خدمت بزرگی به دانش است  ، در فقه پیدا کندمواردش را  بگردد    ، دویسبن  ه پایان نام  و بعد هم یک رافقط همین  بنویسد،  

ما امروز    ورود نکنیدتوانید  اگر نمیشوخی بکنم ولی شما را به مقدسات قسم  یک    ؛زیر نظر یک استاد توانایی  ، که بتواند وقت بگذارد

درست است هیچ    ، البته دانش وقف کسی نیست)ها نیست  که مال آن   ، کنندمی  ییهاای مواجه هستیم ورود به یک ساحتبا یک عده 

ها  آیندگان فقط همان  و  وقف بر گذشتگان است  ن مسألهگوید ما هرچه گشتیم سند وقفی پیدا کنیم که فلاسهروردی می  ندارد.  سندی

فقه   ، شوندی مییهاولی یک عده وارد ساحت ( .ی نیستمتون گذشتگان شرط لازم است اما کاف ،بله فهم گذشتگان  نیافتیم.  بفهمدباید را 

ها دست غیر  این گویم خدا کندآید که من گاهی می بعد یک چیزهایی از آب در میو مسائلی از این قبیل  ،معاصر روش شناسی اجتهاد

 .برسددست آنها  ش های ای کاش خوب  (ها نیست   مابهتر از  ها هم اوضاعشانهرچند آن)قوم نرسد  

 موقعیت اطمینان در اسناد شرعی و در آراء فقیهان •

با جنس اطمینان   ،مطرح کردیم خوب خیلی در این بحث با کلمات آشنا شدیمه  بحث اطمینان را ک  (وز بود ردیروز و پری)آید ن میایادت

  به تعبیر   است.   بحث بعدی اگر برگه را دارید موقعیت اطمینان در اسناد شرعی و در آراء فقیهان  .کته ای که اخیرا عرض کردیمنو این  

 به دونتیجه رسیدیم: با استقراء تامی که صورت گرفت  محل بحث است. موقعیت شرعی اطمینان و موقعیت فقهی اطمینان  دیگر 

   . نیست  (همان را بگیرید  ،به همان معنای وثوق)مخالف اطمینان فی الجمله هیچ فقیهی  .1

   ؟!چگونه رد کنیم .جلوی چشمانمان است .توان اختلاف را رد کردنمی اما از طرفی .2

مهم بررسی اسناد آراء    .معطل بشویم  (کنمکه حالا عرض می)ما موقعیت فقهی را جز در حد اطلاع  دیگر مهم نیست    ، وقتی اینطور شد

یا اصل عدم اعتبار   ؛و اگر بتوانیم به این برسیم که اصل در اطمینان اعتبار است الا ما خرجشود میموقعیت شرعی اطمینان است که 

  .است الا ما خرج

هم مسائل زیادی    ؛ حدود و دیات است  ،هم در بحث خودمان لازم داریم که بحث قضا)م یادکرد از کار بست های اطمینان ابتدا برای ه

روی بحث  یم در واقع پرواز کنیم و  واما همانطور که اشاره کردم خیلی سریع باید بر  .یک تتبع اجمالی داشته باشیم  (شودکه مطرح می



خلاصه کردم که حالا  در یک صفحه    ، ای که قبلا در مورد آراء فقیهان گفته بودمچند صفحهن  در آمن    .برویمموقعیت شرعی اطمینان  

   . نشستن در فرودگاه موقعیت شرعی اطمینان است  ان شاالله برایما  جلسه آینده  کنیم ولی پرواز  سریع عبور می  .دیمی بینجلسه آینده  این را  


